
  فلسفه و منطق

  اند. طاي فكري يا اصطلاحاً مغالطه (سفسطه) نشويم، مشخص كردهدانان  قواعدي را كه بايد رعايت كنيم تا دچار خ ـ منطق» 2«گزينه  -1

  ها: بررسي ساير گزينه

  كار و سوفسطايي است. سوفيست مترادف با مغالطه»: 1«گزينه 

  در اين كتاب درسي منطق، هرگونه خطاي انديشه مغالطه گرفته شده است خواه عمدي باشد خواه غيرعمدي.»: 4«و » 3«گزينه 

  )3دهم ـ منطق ترازوي انديشه ـ صفحه (لطفي) (منطق 

خواندن آن مهارت تفكر منطقـي را در انسـان    صرفمنطق علمي كاربردي است كه تبحر در آن به تمرين و ممارست نياز دارد پس »: 3«گزينه  - 2
  ها: كند. بررسي ساير گزينه ايجاد نمي

  )5ـ صفحه  ـ حيطه كاربرد منطق دهم ـ منطق ترازوي انديشه (لطفي) (منطق تعبيرهاي كتاب درسي هستند.»: 4«و » 2«و » 1«  گزينه

ـ آن بخش از علم كه صرفاً تصور حاصل از شيء در ذهن است و در آن حكم و قضاوتي نشده است تصور نـام دارد، بـه ايـن ترتيـب     » 4«گزينه  - 3
  تصور هستند. علاوه بر مفاهيم، تمامي جملاتي كه خبري نيستند مانند جملات ناقص و جملات انشايي نيز

  هاي نادرست: بررسي گزينه

  تصور با تصوير متفاوت است، مثلاً مفاهيمي مثل عدم و وحدت تصوير ندارند ولي تصور دارند.»: 1«گزينه 

  ها است و به تصوير اشاره دارد نه مفهوم منطقي تصور. هاي ذهني منظور تصويرسازي ذهني توسط رسانه كليشه»: 2«گزينه 

  )7صفحه تعريف و استدلال ـ  :دو بخش اصلي منطق(لطفي) (منطق دهم ـ منطق ترازوي انديشه ـ  تصديق است. تعريف»: 3«گزينه 

  كنيم.  دهيم يا از آن سلب مي ها اوصافي را به چيزي نسبت مي ـ در تصديقات حكم و قضاوت وجود دارد و در آن» 2«گزينه  - 4

  :ها ساير گزينهبررسي 

هاي خبري كاذب اگرچه قضيه هستند  اند و جمله هاي خبري صادق و درست تصديق آيد بنابراين جمله تي ميتصديق از صدق و درس»: 1«گزينه 
  كه قضيه هستند تصديق نيز هستند. هاي خبري صادق علاوه بر اين شوند. پس هر نوع جمله خبري قضيه است ولي جمله ولي تصديق نمي

  كنيم. يا نداشتن يا ارتباط آن تصور با ساير امور قضاوتي نميداشتن   در تصور در مورد واقعيت»: 4«و » 3«گزينه 

  )7صفحه  دو بخش اصلي منطق: تعريف و استدلال ـ منطق ترازوي انديشه ــ  منطق دهم((لطفي) 

 ـ » 4«گزينه  - 5 ش ـ فكر يا انديشه موضوع علم منطق ارسطويي يا منطق قديم است و درست فكر كردن هدف آن و چون فكر كردن شـامل دو بخ
شود، پس هدف منطق ارايه قواعدي براي درست تعريف كردن و درست استدلال كردن است كه تعريـف بـه    تعريف كردن و استدلال كردن مي

  ها: شود. بررسي ساير گزينه بحث تصورات يا مفاهيم و استدلال به بحث تصديقات يا قضايا مربوط مي

شود و قواعد درست فكر كردن كه  كه سؤال به فكر و انديشه مربوط مي شه است در حاليوظيفه منطق جلوگيري از خطاي اندي»: 2«و » 1«گزينه 
  هدف علم منطق است.

 مبحـث  .هاي اصلي منطـق  هاي فكر و انديشه انسان هستند بخش اند و تعريف و استدلال كه جنبه تصورات و تصديقات مباحث علم منطق»: 3«گزينه 

  شود.  به بخش استدلال مربوط ميتصورات به بخش تعريف و مبحث تصديقات 

  )10تا  7صفحه ـ  تركيب دو بخش اصلي منطق و فعاليت تكميلي (لطفي) (منطق دهم ـ منطق ترازوي انديشه ـ

  شود.  ها مي شود و خطاهاي زباني شامل الفاظ و معاني آن شود كه باعث مغالطه مي ـ خطاي در الفاظ به خطاهاي زباني مربوط مي» 3«گزينه  - 6

  ها: ساير گزينه بررسي

  هر سه قسمت گزينه نادرست است.»: 1«گزينه 

  قسمت دوم و سوم گزينه نادرست است.»: 2«گزينه 

  )13(لطفي) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ صفحه  قسمت سوم گزينه نادرست است.»: 4«گزينه 

گيري غلط اتفاق افتاده است و برخـي عبـارات فقـط     يجهها مغالطه شده است، يعني نت مغالطات برخي عبارات در آن ـ از نظر منطقِ» 2«گزينه  - 7
  ها: ها نشده است مانند مثال فوق در صورت سؤال. بررسي ساير گزينه گيري غلط از آن خيز هستند و نتيجه مغالطه

  گيري غلط شود. مغالطه وقتي است كه نتيجه»: 1«گزينه 

  شوند. شود مربوط نمي رد منطق مغالطات ميعبارات درستي هستند ولي به سؤال كه در مو»: 4«و » 3«گزينه 

  )13صفحه اشتراك لفظ ـ لفظ و معنا ـ ـ  (منطق دهم(لطفي) 

تـه  ـ مغالطه توسل به معناي ظاهري است زيرا ميزبان لفظ خانه را به دلالت التزامي به كار برده است ولي مهمان آن را به دلالت مطابقـه گرف » 1«گزينه  - 8
  ها: بررسي ساير گزينه است.

  مغالطه توسل به معناي ظاهري: استراحت كردن را به جاي دراز كشيدن گرفته است.»: 2«گزينه 

  مغالطه اشتراك لفظ در لفظ تاس است. :»3«گزينه 

 )13(لطفي) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ صفحه  توسل به معناي ظاهري است. مطالعه كنيد را به جاي خواندن گرفته است.»: 4«گزينه 

  

  



رود ولي در مغالطه توسل به  ـ در مغالطه اشتراك لفظ يك لفظ داراي چند معناي مختلف است كه در هر مقدمه به يك معنا به كار مي  »1«گزينه  - 9
  ها: بررسي ساير گزينهرود.  هاي مختلف به كار مي معناي ظاهري لفظ يك معنا بيشتر ندارد ولي آن معنا به دلالت

  شده است.ترتيب صورت سؤال رعايت ن»: 2«گزينه 

  شود. كلمات به حركات و علائم سجاوندي و ديكته كلمات مربوط مي يمغالطه نگارش»: 4«و » 3«گزينه 

  )15تا  13 اتصفحبه معناي ظاهري ـ  توسل اشتراك لفظ ـ مغالطه(لطفي) (منطق دهم ـ لفظ و معنا ـ 

دهـد و تفكـر    دايي كودكي با گفتن كلمه چرا خود را نشـان مـي  كه از همان سنين ابت هاي انسان است گري يكي از ويژگي پرسشـ » 3«گزينه  -10
  ها: بررسي ساير گزينه ها است. ها به پاسخ واسطه رسيدن انسان از مجهولات به معلومات و از پرسش

  گري انسان است. كنجكاوي نتيجه پرسش»: 1«و » 4«گزينه 

  )4صفحه انسان و تفكر ـ ) (فلسفه يازدهم ـ چيستي فلسفه ـ (لطفي چگونگي مفهومي علمي و چرايي مفهومي فلسفي است.»: 2«گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه ورزي و تفكري است. رو شدن با مسأله يا مجهول (؟) اولين مرحله در هر نوع انديشه ـ روبه» 1«گزينه  - 11

  هاي دوم و سوم نادرست است. قسمت»: 2«گزينه 

  تفكر فلسفي است نه وجه اشتراك هر نوع تفكري هاي فلسفي مرحله دوم طرح پرسش»: 4«و » 3«گزينه 

  )5و  4 اتصفحانسان و تفكر ـ دو مرتبه از تفكر ـ (فلسفه يازدهم ـ چيستي فلسفه ـ (لطفي) 

ها (دليل احتمالي) مايل نبود او را سوفيست  رديف نشدن با سوفيست ) شايد هم2) تواضع و فروتني (دليل قطعي) 1ـ سقراط به دليل » 4«گزينه  -12
  ها: بررسي ساير گزينه ا دانشمند بخوانند و از اين رو خودش را فيلوسوفوس (فيلسوف) يعني دوستدار دانش ناميد.ي

  احتمالي و امكاني بودن قضيه است.بيانگر  » شايد«ها:  رديف نشدن با سوفيست شايد هم»: 1«گزينه 

  يلوسوفوس يا فيلسوف اسم فاعل است و به معناي دوستدار دانش.دانش است و ف يفلسفه مصدر است و به معناي دوستدار»: 3«و» 2«گزينه 

  )7صفحه  واژه فلسفه ـ فلسفه يازدهم ـ چيستي فلسفه ـ((لطفي) 

شـود:   بحث و بررسي اصل و حقيقت وجود و مسايل پيرامون آن است و به دو بخش تقسـيم مـي   اي فلسفه در صدد  بخش اصلي و ريشه ـ» 2«گزينه  -13
  ها: بررسي ساير گزينه .شناسي شناسي و معرفت هستي

  كند نه احكام جزيي و خاص. شناسي درباره قوانين و احكام كلي و عام حاكم بر هستي و وجود بحث مي هستي»: 1«گزينه 

  اي فلسفه هاي مضاف مربوط مي شود نه بخش اصلي و ريشه بحث از مسايل بنيادين و اساسي زندگي به فلسفه»: 4«و » 3«گزينه 

  )13صفحه اي فلسفه ـ  بخش اصلي و ريشههاي فلسفه ـ  سفه يازدهم ـ ريشه و شاخه(لطفي) (فل

گويند ماننـد فلسـفه اخـلاق ـ      هاي مضاف مي فلسفه، ها شوند نه علوم و به اين شاخه هاي دانش فلسفه به فلسفه مربوط مي ـ شاخه» 3«گزينه  -14
  :ها شناسي ـ فلسفه سياست و ... .بررسي ساير گزينه فلسفه جامعه

  هاي علمي. هايي فلسفي هستند نه رشته دانش ،هاي دانش فلسفه شاخه»: 4«و » 1«  گزينه

  )15و  14 اتصفحهاي فلسفه ـ  شاخههاي فلسفه ـ  (لطفي) (فلسفه يازدهم ـ ريشه و شاخه اش درست نيست. قسمت دوم گزينه ترتيب»: 2«گزينه 

هاي مضاف پذيرفته شود، اساس و شـالوده نظريـات در    چه در فلسفه اف قرار دارند و آنهاي مض ـ مباني و زيربناهاي علوم در فلسفه» 2«گزينه  - 15
  ها: گيرد. بررسي ساير گزينه علوم قرار مي

  قسمت سوم گزينه نادرست است.»: 1«گزينه 

  شود. شناسي مي شناسي و معرفت ريشه فلسفه بخش اصلي فلسفه است كه شامل هستي»: 4«و » 3«گزينه 

  )15صفحه هاي مضاف و علوم ـ  فلسفههاي فلسفه ـ  يازدهم ـ ريشه و شاخه (لطفي) (فلسفه

  ها: ها و جنبه اختلاف هر موجود با موجودات ديگر. بررسي ساير گزينه ـ وجود وجه مشترك موجودات است و ماهيت وجه اختصاصي آن» 1«گزينه  -16

  رعايت نشده است. بودنِ انسان اشاره به وجود و هستي انسان دارد پس ترتيب»: 2«گزينه 

  )3صفحه قدم دوم ـ (لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ هستي و چيستي ـ  ترتيب سؤال رعايت نشده است.»: 4«و » 3«گزينه 

 ـمثلـث اسـت     ،مانند مثلث ؛صداقي دارندـ در حمل اولي ذاتي موضوع و محمول مفهوماً و مصداقاً يكي هستند و اتحاد مفهومي و م» 2«گزينه  -17
  ها: بررسي ساير گزينه لعي است. انسان حيوان ناطق است و ...ض مثلث شكل سه

  رود و در قضاياي سالبه سلبِ محمول از موضوع است بنابراين چون موجبـه  طور خاص براي قضاياي موجبه به كار مي اصطلاح حمل به»: 1«گزينه 

  ب شود.بايد انتخا» 2«اولويت با موجبه است يعني گزينه  آمده است» 2«مثال در گزينه 

   ضوع است و فقط اتحاد مصداقي دارند.در حمل شايع صناعي مفهوم محمول غير از مفهوم مو»: 4«و » 3«گزينه 

  )6و  2هستي و چيستي ـ بررسي ـ صفحه  ـ درس اول (لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ

  ها: ي نيست. بررسي ساير گزينهـ حمل وجود يا هستي بر هر ماهيتي نيازمند دليل است زيرا وجود ذاتي هيچ ماهيت» 3«گزينه  - 18

  حمل وجود بر هر ماهيتي حمل شايع صناعي است.»: 4«و » 1«گزينه 

 )7صفحه به كار ببنديم ـ (لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ هستي و چيستي ـ  خدا ماهيت ندارد و وجود صرف است بنابراين وجود ذاتي آن است.»: 2«گزينه 

  

 
  



اي باشد كه عقل هم خود رابطه را بپذيرد و هم نقيض آن را و هر دو حالت را ممكن بداند به  گونه وع در قضيه بهـ هرگاه رابطه محمول و موض» 4«گزينه  -19
  ها: آيد و ...بررسي ساير گزينه انسان پزشك است ـ فردا باران مييند مانند انسان دانشجو است ـ گو اين رابطه در منطق رابطه امكاني مي

زوج  3شود مانند عـدد   حمل نميپذيرد و محمول هرگز بر موضوع عقلاً  اي است كه عقل اين رابطه را نمي ناعي رابطهرابطه امت»: 2«و  » 1«گزينه 
  مثلث چهارضلعي است. است،

  رابطه محمول با موضوع در اين مثال رابطه ضروري يا وجوبي است.»: 3«گزينه 

  )10و  9، 8گانه در قضايا ـ صفحه  ههاي س ممكنات ـ نسبت انهج ـ درس دوم (لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ

يد فردا نباشند پـس  ن و كل جهان هستي اكنون هستند شات پس رابطه امتناعي است ـ انسا ـ وجود شريك خدا مستلزم تناقض اس  »2«گزينه  - 20
  ها: بررسي ساير گزينه العلل پس رابطه ضروري است. عنوان علت ماهيتاً ممكن هستند ـ وجود ذاتي خداوند است به

  امكاني ـ امكاني ـ امكاني »: 1«زينه گ

  امتناعي ـ ضروري ـ ضروري»: 3«گزينه 

 )12و  8جهان ممكنات ـ تفكر ـ صفحه  ـ درس دوم (لطفي) (فلسفه دوازدهم ـ يعاتنامكاني ـ امكاني ـ ام»: 4«گزينه 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


